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رویداد

جاده دوستی: یکطرفه
زهرا جعفرزاده
روزنامهنگار

فرمانده نیروی انتظامی دیروز در مراسمی که به مناسبت 
هفدهم مرداد، روز خبرنگار، برگزار شده بود، صحبت هایی 
کرد درباره این که هیچ ســدی برای ارتبــاط خبرنگاران 
با ناجا وجود نداشــته، ندارد و نخواهد داشت و ما مدیون 
خبرنگارانیم و از این حرف ها. صحبت های حسین اشتری 
در روز خبرنگار مرا به 10، 12 ســال پیش برد، زمانی که 
خبرنگار حــوادث در یکی از خبرگزاری هــا بودم و یکی 
از وظایف روزانه ام، ســرزدن به پلیس آگاهی مرکزی در 
خیابان وحدت اســامی بود. آن زمان مثل الان نبود که 
خبر از آســمان و زمین برســد، نه از تلگرام خبری بود نه 
اینستاگرام و نه کسی خبری برایمان می فرستاد. ما خودمان 
در خبرگزاری تولید کننده خبر بودیم و باید از زیر ســنگ 
هم می شــد، خبر را پیدا می کردیم. پلیس آگاهی برای ما 
خبرنگاران حوادث، کارخانه خبر بود. برای همین هم با یکی 
دو نفر از همکارانم روزهای هفته را تقسیم کرده بودیم و هر 
روز یکی از ما به محض رسیدن به محل کار، دفتر دستک 
و ضبط صوت کاستی، از همان قدیمی ها که از کف دست 
بزرگتر بود، برمی داشــتیم و با خودمان به پلیس آگاهی 
می بردیم. آن جا پر از خبر بود، هــر روز، یک عالم آدم را به 
اتهام دزدی و شــرارت و تجاوز و قتل به اداره های مختلف 
می بردند و بعد از بازجویی یا آزاد می شدند یا به بازداشتگاه 
آگاهی که انتهای حیاط بود، )حالا احتمالا تغییراتی کرده( 
منتقل می شــدند. تا وقتی که من و همدوره ای های من 
خبرنگار حوادث بودیم، پلیس با ما دوست نبود؛ نه فقط با ما 
دوست نبود که چشم دیدنمان را هم نداشت اما ما با مجوز 
نمی دانم کجا، هر روز صبح مثل کارمندان پلیس آگاهی 
از اتاقک زیر ســر در آگاهی رد می شدیم و دنبال خبرمان 
بودیم. از اداره قتل به اداره ســرقت، از سرقت به آدم ربایی، 
از آدم ربایی به اداره جعل و کاهبرداری و... و در این پروسه، 
چشم های زیادی روی ما بود که نکند وارد بخشی شویم و 
سوالی بپرسیم که به ما مربوط نیست. حالا بماند که در این 
رفت وآمدها، چه چیزها که نمی دیدیم و نمی شنیدیم که 
در این بحث نمی گنجد اما ارتباط خبرنگاران با مسئولان 
این اداره، حکایت ها داشت. خبرنگار نه محرم بود، نه رازدار 
)که شاید طبیعی هم باشد( و نه دوست. همیشه یک غریبه  
دردسرسازی بود که آمده سر از خبرها در بیاورد و برود. هر 
روز قانون جدیدی برایمان وضع می شد، فان اداره نروید، با 
فان کس حرف نزنید، فان خبر را منتشر نکنید، این طور 
لباس نپوشــید و قس علی هذا. اگر هم اتفاقی می افتاد و 
ما نیاز به برقراری ارتباط با پلیس داشــتیم، تنها یک راه 
ارتباطی بود، آن هم رئیس اداره اطاع رســانی که شــکر 
خدا هیچ وقت هم اطاع رســانی نمی کرد و ما می ماندیم 
و گزارش میدانی مان از اتفاق و بســنده کردن به گفته ها 
و شــنیده ها و بعد از انتشار خبر، سیل جوابیه و تکذیبیه و 
تذکر راه می افتــاد. خبرنگار اما گاهی هم عزیز می شــد، 
وقتی نشست  های خبری و موقعی که طرحی با موفقیت 
اجرا می شد و حالا باید »اطاع رسانی« اتفاق می افتاد!  آن 
زمان که ما خبرنگار حوادث بودیم، میان ما و پلیس ســد 
نبود، اقیانوسی بود عمیق و پرآب که گذشتن از آن کار هر 
کسی نبود. حالا شرایط تغییر کرده و چند سالی می شود 
که درهای آگاهی به روی خبرنگاران بسته شده و خبرها 
از کانال مدیر اطاع ســانی برای آنها »واتس اَپ« می شود. 
خبرنگار حق ندارد پایش را در پلیس آگاهی بگذارد، مگر 
صدایش کنند؛ البته برای اطاع رسانی. از همه این حرف ها 
گذشته، می خواهم بگویم که ارتباط میان پلیس و خبرنگار 

وجود دارد اما تنها وقتی که به حضورش نیاز باشد.  

یادداشت

  شغل و درآمد یا اینترنت 
رایگان؟ با مسائل شوخي نکنيم

ادامه از صفحه اول| براي انبوه جوانان بیكار 
این ســرزمین شغل واقعي و  ســودمند بسازید؛ 
در این صورت آنهــا بدون اینترنت رایگان هم زن 
خواهنــد گرفت و در هر روز مجــازي  براي ثبت 
طاق هم از هم جدا نخواهند شد! وزیر ارتباطات 
اخیرا در مــورد افزایش خوفناك  نرخ قماربازي و 
شرط بندي در ایران هم ابراز نگراني كرده بودند، 
اما به ایشــان اطمینان مي دهیم كه اگر  مشكل 
اشتغال و اقتصاد مردم حل شود، رواج حیرت آور 
شــرط بندي هم متوقف خواهد شــد. بسیاري 
از  كســاني كه به ایــن وادي گام مي گذارند، درد 
معاش دارند. آنها به هواي گرم شدن پا به این آتش 
مي گذارند،  اما غالبا همه وجودشــان مي سوزد و 
خاكستر مي شود. نمي شود نان را تأمین نكرد و 
صرفا با بگیر و  ببند و افشاگري و ابراز نگراني دنبال 
تعطیل كردن ســایت هاي شرط بندي رفت. اگر 
مردم درآمد نداشته  باشــند، طبیعتا به صرافت 
كســب ثروت هاي بادآورده خواهند افتاد و بعد 
از مدتي حتي در صورت رفــع  نیاز مالي، به اصل 

شرط بندي معتاد مي شوند .
از اصل مطلب غافلیم و گمــان مي كنیم رفع 
معضات جدي با تكاپوهــاي فرعي و بي حاصل 
ممكن است.  یقین داشــته باشید حتي مشكل 
ابدي فحاشي در شبكه هاي اجتماعي و هجوم هاي 
فله اي به صفحات ایــن و آن  هم با رفع بیكاري به 
شكل چشــمگیري بهبود خواهد یافت. بیكاري 
و وفور اوقات فراغــت بي هدف،  اصلي ترین دلیل 
شكل گیري چنین فضاهایي است، وگرنه چقدر 
حرف زدیم و به جایي نرســیدیم؟  جیب جوانان 
را پر از پول كنید، آنها بلدند چطور ازدواج كنند؛ 
وگرنه به قول ظریفان كسي كه ازدواج  كرد، دیگر 

اینترنت مي خواهد چكار؟! 

چگونه یک کليپ لس آنجلسی فضای فرهنگی ما را به چالش می کشد؟

مسأله ای به نام کوچه نسترن
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فرمانده نيروی انتظامی با بيان این که ناجا رتبه دوم محبوبيت و اعتماد را در بين مردم کسب کرده است، 
گفت: »اعتماد مردم به پليس همواره رو به افزایش است، چراکه مردم پليس را دوست دارند و خدا را شکر 
که اعتماد مردم به پليس در  سال97 نسبت به  سال 96 بين 32 دستگاه نيروی انتظامی از حيث محبوبيت 

و اعتماد رتبه دوم  را به خود اختصاص داده است.«

سردار حسين اشتری:  

ناجا رتبه دوم 
محبوبيت بين مردم را 
کسب کرده است
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع 
وقوع حادثه آنجا نباشيد.

مسئولان پست های کليدی 
 نباید با خارج

ارتباط داشته باشند
حســن نوروزی، عضو 
و  حقوقی  کميســيون 
قضائی مجلــس گفت: 
در  افرادی  »نمی شــود 
ایران دارای پســت های 
ســتاره دار باشند و از آن 
سمت فرزندان و همسرانشــان و افراد درجه 
یک شان بخواهند در خارج تحصيل کنند. بر 
همين اســاس وزارت اطلاعات به داماد آقای 
حدادعادل به دليل این که در ژاپن و به نحوی 
در آمریکا تحصيل کــرده و فرزندش هم در 
خارج از کشــور متولد شده و ســيتيزن بود، 
تایيدیه برای این که پستی دریافت کند، نداد.«

برنامه جامعی برای 
قيمت گذاری مسکن نداریم

حميده زرآبادی، عضو 
کميســيون صنایــع و 
معادن مجلــس درباره 
بحــث قيمت مســکن 
گفت: »ماليات بستن به 
خانه های خالی، خود به 
تنهایی تاثير چندانی ندارد. قيمت مســکن 
خانه هایی که 30 ســال ســاخت هستند و 
افرادی در آن ســکونت دارند، بسيار نجومی 
اســت و می توان گفــت کلا قيمت گذاری 
دل بخواهی شده است. از سوی دیگر کيفيت 
مســکن، نوع ســاخت و منطقــه  در قيمت 
مسکن تاثير دارد؛ مثلا در مناطق پرریسک 
باید قيمت مســکن کمتر باشــد، اما اتفاقا 
می بينيــم خانــه در آن جا گران تر اســت! 
درحالی که اگر ناگهان سيل و زلزله بياید، این 
مناطق بيشترین آسيب را می بينند. مشکل 
این است که ما در کشور برنامه جامعی نداریم 
کــه مســکن را قيمت گــذاری کنــد و بر 
قيمت تمام شده تاثير بگذارد، تا قيمت گذاری 

از این حالت دل بخواهی بيرون بياید.«

اگر تا چند روز پيش »کوچه نسترن« 
نام یک کوچه بن بســت کم نام و نشان 
در محله باغ فيض تهران بود، حالا چند 
روزی اســت که به یــک چالش جدی 
بين برخی چهره های فرهنگی، نهادها 
و سایت ها بدل شــده است. این کليپ 
توســط یکی از خواننده های آنور آبی و 
با ترانه ای از یغما گلرویی توليد شــده و 
در شــبکه های مجازی دست به دست 
می شود و ســعی دارد روایتی دگرگون 
از جوان شهيدی ارایه بدهد که در  سال 
66 و در ۱9 ســالگی شهيد شده و حالا 
وصيتنامه اش به دست مادرش رسيده 
اســت. فارغ از نقدهای ســاختاری به 
این کليپ و ضعف های آشــکارش در 
شيوه بيان و اجرا، روزنامه کيهان سراغ 
محتوای آن رفت و نوشــت: »نماهنگ 
از زبان ســربازی که بــرای خدمت به 
اجبار راهی جبهه می شود، راوی ترس، 
خفت و خواری اوست که عليرغم ميل 
باطنی و دلبســتگی های مادی اش به 
ميدان نبرد فرســتاده شــده است و از 
هيچ کوششی برای تحقير روحيه ملی و 
حماسی دفاع از وطن فروگذار نمی کند. 
جالب آنجاست که این نماهنگ توسط 
خواننده ای جنگ طلب اجرا شــده که 
حامی تحریم و فشــار به ایــران برای 
براندازی جمهوری اسلامی است.« این 
روزنامه درباره شاعر این ترانه همچنين 
اظهارنظر کرده: »کسی که با هر بادی به 
اهتزاز در می آید و صرف تأمين معاش 
شــخصی اش اصلی تریــن انگيزه برای 
سرودن است. او که تا دیروز با نهاد های 
حاکميتی داخل ایران قرارداد می بست 
و از جمهوری اســلامی ارتزاق می کرد، 
امروز ســراینده نماهنگی ضدميهنی 

شــده کــه توســط جریــان افراطی 
جنگ طلب خارج کشــور توليد شــده 
است. گلرویی پيش از این نيز بار ها کينه 
شــخصی اش را به جمهوری اســلامی 
نشــان داده بود، اما مسئولان فرهنگی 

کشور با او به تعامل پرداخته بودند.«
خبرگزاری تســنيم هم در مطلبی با 
تيتر »حمایت مشکوک جریانی انقلابی 
از ترانه ســرای لس آنجلس نشــين ها« 
فقط روی ترانه ســرای شناخته شــده 
فوکــوس کــرده و نوشــته: از»کوچه 
نســترن« ابراهيم حامدی بــا ترانه ای 
از یغما گلرویی، نمی توان به ســادگی 
عبور کرد. این سومين شليک فرهنگی 
جنبــش موســيقی لس آنجلســی به 
ارزش های دفاع مقدس پس از ترانه های 
»بمان مادر« )نادر نادرپــور( با صدای 
داریــوش اقبالی و »ســرباز کوچولو« 
)همایون هوشــيارنژاد( با صدای عارف 
عارف کياســت... به قــول فرمایش آن 
بــزرگ، ]در این کليپ[ جــای جلاد 
و شــهيد را عــوض می کنــد، نوعی 

معادل  ســازی مغرضانــه در متن ترانه 
است. خون حق شهيد را در برابر اعتراض 
باطل دانشــجوی معارض برانداز قرار 
می دهد و یک هم وزن سازی مع الفارق 
در متن آن اســت. اما مقصر این رویداد 
و انتشــار ترانه ای مثل کوچه نســترن 
چه کســی اســت؟ اولين اتهام نصيب 
ترانه سراست اما مهمترین مقصری که 
از چشم ها پنهان مانده، افرادی هستند 
که روی صحنه مدیریت ارگانی  سينما 
و موسيقی در قالب ارزشی سکان را در 
دست دارند... کارنامه یغماگلرویی کاملا 
مشخص اســت، »ترانه کوچه نسترن« 

اولين و آخرین فعاليت او نخواهد بود.«
اما غيــراز واکنش های رســانه های 
رســمی و کنایه مســتقيم تســنيم 
بــه نهادهــای مــوازی، در تویيتــر 
هــم خبرهایی هســت؛ نام بــرادران 
محمدحسنی به نوعی به سازمان اوج، 
نصر تی وی و مجموعه هایی از این دست 
گره خورده. ميثم محمدحســنی که 
روزگاری مجموعه دلصــدا را با حضور 

بســياری از خوانندگان نامــی تهيه و 
توليد کرده بود و از ســویی دســت در 
آتش نصر تی وی هم دارد، مثل هميشه 
در بيانی تند نوشت: »تقدیم به ریاست 
ســازمان تبليغــات، کيهــان، وزارت 
ارشاد، صداوسيما، رجا، پایداری و همه 
دوســتان امنيتی که نه کار کردند، نه 
گذاشــتند امثال ما کار کنيم! پارسال 
چهل ســالگي انقلاب این مــردم بود 
و من هنوز از بي عرضگــي نامبردگان 
فوق، خشمگين بودم که کوچه نسترن 
رسيد!« این تویيت از آن جا مهم است 
که محمدحســنی بــا بهره بــردن از 
بودجه، امکانــات و توانایی های خاص، 
دقيقا با همين آهنگساز و ترانه سرایی 
که کوچه نســترن را ساخته اند، کليپ 
»بــرادر« را با صدای پرویز پرســتویی 
منتشــر کرد یا همراه با اميرحســين 
مقصودلو )مشــهور به تتلــو( روی ناو 
جماران رفت و کليپــی در حمایت از 
فعاليت های هســته ای ساخت و پس 
از فاجعه رفتارهــای او، در مصاحبه ای 
گفت:    »مســئول گارانتی سياســی 
سلبریتی ها نيســتيم«. او در پاسخ به 
همين کنایه هــا که »دســتاوردهای 
مدیریت شــما هم نتيجــه اش معلوم 
شد/ شما عادت دارید از ته صف جذب 
کنيــد و تتلو و یغمایی زیــر همه چيز 
زده اند« نوشت: »دقيقا بخش زیادی از 
نامبــردگان در تویيت حقير به انضمام 
دوســتان غرغرو باعث شدند ارتباط ما 
مستمر نباشه و قطع ارتباط شد«. این 
تازه آغاز بگومگوهای مفصلی است که 
زیر این تویيت و نمونه های مشابهش به 
 راه افتاده. آن طور که پيداست، این قصه

 سر دراز دارد.

نيروی انتظامی براساس حکم دیوان عدالت اداری دیگر جنسيت نمی شناسد

گواهينامه موتورسيکلت زنان؛ قفلی که باز شد
دیروز انتشار حکم یکی از شــعبات دیوان عدالت اداری اصفهان در شبکه های اجتماعی 
سروصدای زیادی به پا کرد و حتی ســایت ها و خبرگزاری ها را هم وادار کرد که تيتر بزنند 
»نيروی انتظامی باید به زنان گواهينامه بدهد«. حکم دیوان عدالت اداری پاسخ به شکایت 
یک زن از نيروی انتظامی در مورد شانه خالی کردن از اعطای گواهينامه به او است و در حکم 
صادره، دیوان عدالــت اداری حق را به شــاکی )زن( داده و در ادامه پليس را ملزم به صدور 
گواهينامه موتورسيکلت برای زنان کرده اســت. در بخشی از حکم صادره توسط دیوان که 
اشاره به ماده 20 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی دارد، آمده که »صدور گواهينامه برای 
مردان بر عهده پليس است و این مســأله نمی تواند نافی صدور گواهينامه برای زنان باشد 
و درواقع اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند«. در بخشــی دیگری از حکم دیوان عدالت اداری 
آمده که »رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو های ســبک و سنگين و یا 
موتورسيکلت و سایر وســایل نقليه موتوری در هيچ یک از مقررات موضوعه منع نشده و با 
عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتورســيکلت نيز برای آنان مباح تلقی می گردد«.  هرچند 
محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاســت دیوان عدالت اداری در گفت وگو با تسنيم با 
تأیيد حکم منتشره اظهار کرد: »حکم صادره، رأی هيأت عمومی نيست، بلکه رأی صادره 
توسط یکی از شعب با شــکایت یکی از بانوان اصفهانی از نيروی انتظامی است.« این حکم 
از آن جا اهميت دارد که سال هاســت درباره حکم قانونی رانندگی موتورسيکلت برای زنان 
حرف وحدیث های زیادی وجود دارد، از یک طرف همان طور که حکم دیوان عدالت اداری 
نشان می دهد، قانون اشاره ای به ممنوعيت موتورسواری آنها نکرده و از طرف دیگر نيروی 
انتظامی هرگز زیر بار دادن این مجوز به زنان نرفته است. به این ترتيب در تمام این سال ها 
اگرچه منع قانونی برای زنان موتورســيکلت ســوار نبوده و این کار جرم تلقی نمی شده اما 
سازوکار دریافت گواهينامه برای آنها ایجاد نشده است. همين چند هفته پيش بهناز شفيعی، 
برنده مسابقات بين المللی موتورسواری، در گفت وگو با »شهروند« از مصایب موتور راندن 
زنان در کشور گفت. حالا با وجود حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده است خيلی ها 
به اجرایی شدن حکم خوشبين نيســتند اما شيما گوشه که هم حقوقدان است و هم فعال 
زنان، به »شهروند« می گوید که نيروی انتظامی چاره ای غير از قبول تصميم دیوان عدالت 
اداری ندارد. او می گوید: »حکم دیوان عدالت اداری برای نيروی انتظامی لازم الاجرا است و 
نه تنها در مورد این زن خاص که شکایت کرده بلکه می تواند مبنای قانونی برای سایر زنانی 
باشد که می خواهند گواهينامه موتورسيکلت دریافت کنند.« او ادامه می دهد: »ما در مقطعی 
شاهد بازداشت زنان موتورسوار بوده ایم که این کاملا غيرقانونی است، استدلال مخالفان بر 
این مبنا استوار است که می گویند موتورسواری بانوان، خوب یا بد، منطقی یا غيرمنطقی، 
امری مرسوم در جامعه نبوده و طبيعتا مبادرت ورزیدن به چنين اقدامی باعث جلب توجه 
و حساسيت هایی خواهد شــد که به صورت بالقوه می تواند مستعد بروز اعمال و رفتارهای 
هنجارشکنانه ای در پی انجام چنين فعلی باشد. در حالی  که عرف حاکم بر جامعه، چنين 

امری را پذیرفته و بدون تردید می توان چنين رفتارهایی را عادی تصور کرد.«

کدام مناطق تهران در معرض فرونشست و فروریزش هستند؟

بحران در جنوب و جنوب شرقی
طی سال های اخیر بارها درباره این که تهران به عنوان شهری با حلقه چاه های زیاد، قنات های 
قدیمی فراوان و کم آبی که منجر به  پوک شدن زمین می شود، در معرض تهدید جدی فرونشست 
و فروریزش است، صحبت شده، چندین بار هم مناطق مختلف  تهران که بیشتر از بقیه در معرض 
خطر هستند، اعام شده اند. مثا همین چند وقت پیش مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران 
 گفت: » مناطق 16،17،18، و 19 شــهرداری تهران و شهرستان های اسامشهر، چهاردانگه، 
صبا شهر، نسیم شــهر، شهریار و  کهریزک بیشتر از ســایر بخش های استان تهران در معرض 
فرونشست زمین هستند.« حالا هم خبر می رســد که منطقه 20 تهران  به این فهرست اضافه 
شده است. این خبر را علی بیت الهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی می دهد و می گوید:   
»در مناطق   ۱۷،۱۸،۱۹، و ۲۰ پدیده فرونشست دیده می شود، همچنین عاوه بر آن فروریزش 
زمین تا مناطق مرکزی تهران پیشروی کرده  است.« او ادامه می دهد: »بافت مناطق جنوبی شهر 
تهران دارای چند خصوصیت است، بافت این مناطق اکثرا فرسوده است،  معابری با عرض کم و 
ساختمان هایی فرسوده دارد، این ساختمان ها به راحتی در مقابل فرونشست و فرو ریزش زمین 
آسیب پذیر  هستند. در حاشیه جنوبی شهر تهران حدود ۲ میلیون نفر تحت تأثیر فرونشست و 
فروریزش زمین هستند و در مجموع در شهر  تهران نیز تنها در بافت مسکونی حدود 3 میلیون نفر 

در معرض این مخاطرات هستند.« 
او دربــاره فروریزش هم توضیح می دهد و می گوید:   »ما در کشــور بــا دو پدیده مخاطرات 
زمین شناسی روبه رو هستیم که بشدت  ایمنی شــهری ما را تحت تأثیر قرار داده اند. یک پدیده 
فرونشست و دیگری فروریزش است که باید میان آنها تفاوت قایل شویم. در  شهر تهران فروریزش 
زمین بیشتر مشاهده می شــود که ازجمله موارد فروریزش زمین می توان به فروریزش میدان 
شهران که با  آتش سوزی لوله گاز همراه بود، فروریزش خیابان پیامبر، چند فرو ریزش در خیابان 
مولوی و ... اشاره کرد. طی وقوع این مخاطره  چاله هایی به قطر ۱۰ تا ۲۰ متر در سطح زمین ایجاد 
می شود که از خصوصیات آن هم می توان به ناگهانی بودن آن که منجر به  ریزش ساختمان ها، 

سقوط خودروها درون چاله، آسیب دیدن خط لوله ها و... می شود، اشاره کرد.« 


